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  :چكيده
شـري  گرايانـه بـر محـدوديت معرفـت ب     واقع ،ملاصدرا

 ، مخاطبانتعابير گوناگون تأكيد كرده و به طور دائم و با
يكي از . اده استد ه به پذيرش اين حقيقت توجخود را 

هايي كه ملاصدرا براي معرفـت در   ترين محدوديت مهم
خت مراتـب بـالا و پـايين    محدوديت در شنا گرفته،نظر 

 بـر اسـاس مبـاني هسـتي     ،اين محدوديت. وجود است
صدرا شكل گرفته و به طور  ختيشنا و معرفت شناختي 

ايـن   از جملـة . يات اصـلي او مبتنـي اسـت   كامل بر نظر
يكي از فروعـات  . وجود استدر اصول، اصل تشكيك 

مراتـب پـاييني و    ،و لوازم اين اصل اين است كه وجود
د و موجـودات  خـدا، عقـول مجـرّ    ،در بـالا . داردبالايي 

ه، جسـم، حركـت،   مـاد  ،و در پـايين  مفارق قرار دارنـد؛ 
 ـقـرار دار ... و زمان، قوه   ـ   ،صـدرا . دن ف مطـابق بـا تعري
معرفت ارائه داده، شـناخت موجـودات    اي كه از وجودي

البتـه  . واقع در اين دو طـرف را نـاممكن خوانـده اسـت    
ملاصدرا در بحث محدوديت معرفت مراتب بالا، بيشـتر  
بــر محــدوديت ادراك خــدا متمركــز شــده و در بحــث 
 محدوديت معرفت طرف پايين، به محدوديت ادراك ماده

ها و مباحـث   لاستدلا ،او. داده استه بيشتري نشان توج
را لي مفص ت در شـناخت  براي توجيه و اثبات محـدودي

ها  و اين محدوديت ؛مراتب بالا و پايين وجود ارائه كرده
  .داده استرا بر اساس مباني معرفتي خود توضيح 

شناخت مراتب وجود، علم انسان،  :واژگان كليدي
  شناسي، ملاصدراشناسي، هستيمعرفت

 

Abstract: 
Mulla Sadra emphasizes in limitation of 
human knowledge realistically and 
constantly and in different phrases calls 
his readers attention to accepting this fact. 
One of the most important limitations that 
Mulla Sadra believes for human 
knowledge is limitation in knowing high 
and low ranks of existence. This 
limitation is formed in the basis of Sadra 
ontological and epistemological 
foundations and is based completely on 
his main doctrines. One of these doctrines 
is existential gradation. That existence has 
high and low ranks is one of the branches 
and requisites of this doctrine. God, 
immaterial intellects and abstract 
existence is in the high ranks and 
material, physique, motion, time, potency 
and so on is in the low ranks. Sadra 
according to his existential definition of 
knowledge considers the knowing of 
these as impossible. Of course, Mulla 
Sadra concentrates greatly in limitation in 
knowing God when he discusses about 
the limitation of high ranks, and in 
discussion about the limitation of low 
ranks, he pays attention to material 
greatly. He presents vast arguments and 
discussions for justifying and proving the 
limitation in knowing high and low ranks 
of existence and explains these in the 
basis of his epistemic foundations. 
Key Words: Knowledge of Grades of 
Existence, Human's Knowledge, 
Epistemology, Ontology, Mulla Sadra
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مهمقد  
 ،هـاي معرفـت بشـري    ها و مـرز  تعيين محدوديت

اي اسـت كـه    ترين وظايف فيلسـوفانه  يكي از مهم
در . انـد  گيري كـرده  انديشمندان در طول تاريخ پي
انگـاران قـرار    ، جـزم مقابل اين تـلاش فيلسـوفانه  

افرادي كه معتقد به مطلق بودنِ معرفـت   اند؛ داشته
ــام      ــياء و تم ــام اش ــناخت تم ــان ش ــر و امك بش

 ).12: 1385دادبـه،  (انـد   بـوده  هـا  هـاي آن  ساحت
گيـري  انگاري موضع لسوفان در برابر جزمر فيبيشت

هاي گوناگون  ها و محدوديت زكرده و به تعيين مر
ايـن تـلاش و    نتيجة. اند رفت بشري اقدام كردهمع

اي تحـت عنـوان    لهطرح مسـئ  ،رويكرد فيلسوفانه
عنوان يكـي از مسـائل اصـلي    به  »حدود معرفت«

 ايـن مسـئلة  . استشناسي  معرفت و معرفت نظرية
شناسـان   امروزه توسط بسياري از معرفـت  ،فلسفي

 ، آودي)Chisolm, 1996: 3( غربي از قبيل چيـزم 
)Audi, 1998: 211( وزلـي ، )Woozly, 1949: 

 ، و مـوزر )Klein, 1998, Vol.3: 362( ، كلين)11
)Moser, 2002: 3( ،مندان و بســياري از انديشــ

معرفـت از قبيـل    مسلمان صاحب نظـر در نظريـة  
صدر، ( ، صدر)154: 6، ج1382مطهري، ( مطهري
، 1372مصـباح يـزدي،   ( ، مصباح يزدي)7: 1358

ــبحاني )161: 1ج ــبحاني، (، ســ و ) 5: 1382ســ
به عنوان يكي  ،)68: 1388خسروپناه، (خسروپناه 

ه از مسائل اصلي پيرامون معرفت بشري مورد توج
: جاسـت كـه  ه تـا بـدان  اين توج. قرار گرفته است

تـر،   به بحثي مهـم  ،شناسي ر معرفتشايد نتوان د«
از تعيـين قلمـرو معرفـت    تـر   تر و جنجـالي  يجد

  ).193: 1384شمس، (» اشاره كرد
م كه به طور مسـلّ ، ضمن آنفيلسوفان مسلمان

 ـ ،انـد  انگار مطلق نبـوده  شك نقطـة  در  دون ترديـد ب
ت و محـدودي   انگاري مطلق قرار داشته  مقابل جزم

ر بـر  ها به طور مكرّ آن. اند پذيرفتهمعرفت بشري را 

ــري تأ   ــت بش ــودن معرف ــدود ب ــرده و  مح ــد ك كي
گوناگوني براي معرفت بشري ذكـر  هاي  محدوديت

تـرين   به عنـوان يكـي از بـزرگ    ،ملاصدرا. اند كرده
آورنـدة يكـي از مكاتـب    فيلسوفان مسلمان و پديد

. يسـت از اين قاعده مستثنا ن ،اسلامي لسفةف گانة سه
بـر محـدود    ،دائم و به تعابير گونـاگون  به طور، او

و غايت و نهايـت   1بودن معرفت بشري تأكيد كرده
عرفان و شـناخت را اعتـراف بـه عجـز، تقصـير و      

صـدرالدين  (نسـته اسـت   ت علم انسـان دا محدودي
صـــدرالمتألهين بـــا ). 248: 1، ج1428شـــيرازي، 

مرزهـا و   ،پذيرش محـدود بـودن معرفـت بشـري    
ت در از قبيل محدوديرا هاي گوناگوني  محدوديت

  ت در شناخت مراتب بالا و پايين وجـود، محـدودي
؛ 25: 1376صـدرالدين شـيرازي،   (خت وجـود  شنا

ت در شــناخت ذات ، محــدودي)458: 1375همــو، 
... و ) 248: 1، ج1428صدرالدين شـيرازي،  (شياء ا

ايـن  در  .گرفتـه اسـت  براي معرفت بشري در نظر 
ر شناخت مراتـب بـالا و پـايين    محدوديت د ،ميان

، دو حاشـية  صدرالمتألهينيا به تعبير خود ـ وجود  
بـا  ـ ) 228: 7، ج1428صدرالدين شيرازي، (وجود 
ــ مبنـــاي طـــرح برخـــي از كـــه ه بـــه ايـــنتوجـ

ملاصـدرا   هاي معرفتي ديگـر در فلسـفة   دوديتمح
ــت ــت ب ،اس ــوردار  از اهمي ــزايي برخ ــت؛س و  اس

هـاي   موجب فهم هر چه بهتر ديـدگاه شناخت آن، 
در اين . خواهد شد و معرفتي صدرا شناختي  هستي
عرفتـي  به بررسي و تحليل اين محـدوديت م  ،مقاله

صـدرا خـواهيم   ملا بر اساس اصول اساسي فلسـفة 
گرايـي و پـذيرش     به واقـع  ،آنتبيين پرداخت و با 

ت معرفت بشري از سومحدودي ه ي ملاصدرا صـح
  .هيم گذاشتخوا

ابتـدا بـا روش    ،يابي به ايـن هـدف   براي دست
به واكاوي عبارات ملاصـدرا در   ،توصيفي و تحليلي

 ت بـراي شـناخت مراتـب پـاييني و    طرح محـدودي 
 و معرفــت  شــناختي  بــالايي وجــود، مبــاني هســتي
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و  ،ملاصـدرا بـراي طـرح ايـن محـدوديت     ختي شنا 
ت معرفتـي  هاي او براي اثبات اين محـدودي  استدلال

 عبارات خـاص ملاصـدرا دربـارة   سپس و پرداخته، 
ــود را    ــالاي وج ــب ب ــناخت مرات محــدوديت در ش

و در نهايــت بــه بررســي و تحليــل  ،بررســي كــرده
اختصاصي ملاصدرا در باب محدوديت بشر سخنان 
  .پردازيم خت مراتب پايين وجود ميدر شنا

لازم به ذكر است كه محدوديت معرفتي بشـر  
هر چند گاه بـه طـور    ،طرف وجوددر شناخت دو 

ملاصـدرا   ختصر در ذيل مباحث شارحان فلسـفة م
ايـن بحـث    حقّ ،اما به هيچ وجه ؛مورد بحث بوده

هـاي معرفتـي ملاصـدرا     ديدگاهچون بسياري از  هم
به  ،مهم بجا آورده نشده و بحث در باب اين مسئلة

ايـن مقالـه    2.صورت مختصر برگـزار شـده اسـت   
اين در را كوشش خواهد كرد بحث جامع و كاملي 

ــاره  ــناخت  بـ ــت آن را در شـ ــه داده و اهميـ ارائـ
  .هاي فلسفي ملاصدرا آشكار سازد هديدگا

  مراتب بالا و پايين وجود تعيين مصاديقـ 1
كـه پـيش از ورود بـه بحـث بايـد      يكي از مسائلي 

، بـه هنگـام   مشخص گردد اين است كـه ملاصـدرا  
شناخت مراتـب بـالا و   در  ارة محدوديتدرب بحث

چه موجوداتي را جزء مراتـب بـالا و    ،پايين وجود
به شمار چه موجوداتي را جزء مراتب پايين وجود 

ت محـدودي  ، در بحـث تر به بيان دقيق. آورده است
تا كجاي اين سلسله  ،ادراك مراتب تشكيكي وجود

جزء مراتب بالا و تا كجاي اين سلسله جزء مراتب 
پايين محسوب گرديده و حكـم محـدوديت ادراك   

بالاترين مرتبـة وجـود    شك بي. گيرد به آن تعلق مي
تـرين   و پـايين  ستخدا ،تشكيكي وجود در سلسلة

 نيـز هيـولي اسـت؛ امـا ملاصـدرا در بحـث      مرتبه 
ت به محـدودي  ،دمحدوديت شناختي دو سوي وجو

امـور   شناخت خدا و هيولي اكتفا نكـرده، بلكـه   در
در حكـم  نيـز  نزديك به ايـن دو طـرف وجـود را    

الـدين   صـدر (دراك وارد كـرده اسـت   ت امحدودي
در مورد محدوديت در ). 367: 1، ج1428شيرازي، 

د و عقول مجـرّ  ،او به صراحت ،شناخت مراتب بالا
امـا   ؛بالا دانسته جزء مراتبعلاوه بر خدا مفارق را 

 ،در باب محدوديت در شناخت مراتب پايين وجود
در مـورد حركـت،   . شـود ديده نميچنين وضوحي 

هـا را در   او بـه صـراحت آن   ،زمان، قوه و نامتناهي
كـرده و  ملحـق  به هيـولي  ، حكم محدوديت ادراك

ــي وجــود، جــزء    آن ــب دان ــوان مرات ــه عن ــا را ب ه
 ه اسـت كـرد هاي معرفت بشري معرفي  محدوديت

: 3همان، ج؛ 368: 1، ج1428دين شيرازي، صدرال(
او بـه ايـن صـراحت     ،اما در مـورد اجسـام   ؛)290

او در بـاب محـدوديت در   عبـارات  سخن نگفته و 
 ســام دچــار ابهــام و پيچيــدگي اســت؛شــناخت اج

درك اجسام مـادي  او  ،عباراتاز حداقل در برخي 
 لذاته غير ممكـن دانسـته و در بحـث   را به صورت 

آن را نيز  ،محدوديت در ادراك مراتب پايين وجود
كرده وجود ملحق  به ساير امور واقع در اين حاشية

؛ 368: 1، ج1428صـــدرالدين شـــيرازي، (اســـت 
ادامـه، بـه   در ). 209: 7همـان، ج ؛ 251: 6همان، ج

تفصيل دربارة محدوديت ادراكي اين امـور سـخن   
  .خواهيم گفت

  بالا و پايين وجودت در شناخت مراتب محدوديـ 2
طرح محدوديت در شـناخت مراتـب بـالا و پـايين     

ملاصـدرا از   ، در فضاي تعاليم اصـلي فلسـفة  وجود
 همـان . گيرد قبيل اصالت و تشكيك وجود شكل مي

ملاصدرا وجود را اصيل دانسـته و   ،دانيم طور كه مي 
او نگرشـي  . دانـد  هـا مـي   واقعيت اشياء را هستي آن

تشكيكي به وجود داشته و موجودات عالم هستي را 
ايـن نگـاه   . كند ر ميدر سلسله مراتبي تشكيكي تصو

كه برخي شارحان  چنان، تشكيكي به وجود و هستي
ــروع اصــلي  آن را ملاصــدرا  ــوان يكــي از ف ــه عن ب
، مستلزم اين است كـه  اند جود مطرح كردهتشكيك و
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طباطبـايي،  (باشد داشته دو طرف بالا و پايين  وجود،
 ، سلســلةمطــابق ايــن تحليــل). 88- 87: 1، ج1379

ترين مراتب وجـود كـه در    از پايين ،تشكيكي وجود
نهايت خست و ضـعف هسـتند شـروع شـده و بـه      

ت و بالاترين مراتب وجود كه در نهايت حضور، قو
؛ و لذا سلسـلة تشـكيكي   گردد هستند ختم ميوجود 
ديـدگاه  از . دارددو طـرف بـالايي و پـاييني     وجود،

چه در ادامـه  ملاصدرا، اين دو طرف وجود، مطابق آن
از قلمروي ادراكي بشر بـوده و جـزء   خارج  ،آيد مي

  .هاي اصلي معرفت بشري است محدوديت
ــل از    ــه فيلســوفان قب ــر اســت ك ــه ذك لازم ب

ه مراتب بالا و پايين وجود را جـزء  ملاصدرا نيز گا
امـا  . انـد  هاي ادراكي بشر معرفـي كـرده   محدوديت

 ،بـاب ايـن  هـا در   واقعيت اين است كـه بحـث آن  
پيونـد   ،بسيار مختصر برگزار شده و اين فيلسـوفان 

اين محدوديت را با مباني فلسـفي خـود بـه طـور     
بـه طـور نمونـه   . انـد  ه قرار ندادهجدي مورد توج، 

تحـت   ،»مبدأ و معـاد «و  »الهيات شفاء«سينا در  ابن
الوجـود    عنوان محدوديت در شناخت امور ضعيف

ت ادراكـي    ،الوجود  و قوياشـاره  به اين محـدودي
: 1383سـينا،   ؛ ابـن 57: 1379سـينا،   ابن(كرده است 

و  ،مختصـر و كوتـاه   ،هر چند اين اشـاره  ؛)97-98
  .فاقد تحليل مفصل و جامع است

  ت در ادراكي براي محدوديملاكي كلّ ارائهـ 1ـ2
يكي از نكات مهمي كه ملاصدرا بـراي توجيـه ايـن    

در باب را محدوديت معرفتي ذكر كرده و بحث خود 
بـر   شناخت مراتب بالا و پايين وجود،محدوديت در 

 ـ ساخته، ارائـه  آن استوار  ي بـراي توضـيح   ملاكـي كلّ
ـ . ت ادراك انسان استمحدودي  صـدرا   ،يبه طـور كلّ

  :دانسته استرا از دو جهت درك نشدن شيء 
گاه ضعف ادراك ناشي از  :از جهت مدركِ) 1

ت مثــل محــدودي ؛درك كننــده اســت ضــعف قــوة
اهي نفس كه ناشي از همر ،ادراك نفس در اين عالم
  .با ماده و تدبير آن است

گـاه محـدوديت ادراكـي    : از جهت مدرك) 2
 ،از مـدرك محدوديت ناشـي  . ناشي از مدرك است
  :دهدرخ ميخود به دو صورت 

يا ناشي از نقص، قصور و خفاي معلوم ) الف
ملاصـدرا پـاي اتحـاد    در اينجا، . مثل هيولي ؛است

ايـن   :گويد عاقل و معقول را به وسط كشانده و مي
به حسب حقيقت بـا   ،به دليل ضعف وجودي ،امور

  .شوندحد نشده و ادراك نميجوهر عاقل متّ
ت ظهـور معلـوم   از كمال و شـد يا ناشي ) ب
به  ،اين امور. الو عقول فعتعالي مثل واجب  ؛است

از محـدودة ت خود و ضعف نفسدليل غايت قو ، 
شـدت   ،در حقيقـت . ادراكي انسان خـارج هسـتند  

ادراك كنـه  ور و استيلاي اين امور، نفـس را در  ظه
، 1428الـدين شـيرازي،    صدر(سازد  ميها مقهور  آن
  ).283: 1ج

اين ملاك را براي توضيح بسـياري   ،دراملاص
جـا  هاي معرفتي به كار بـرده و در اين  از محدوديت

نيز محدوديت شناخت مراتب بالا و پايين وجود را 
  .كرده استبر اساس آن تبيين 

  تقسيم معلومات انسان ـ2ـ2
داده، در صدرالمتألهين با توجه به ملاكي كـه ارائـه   

كـه در  را فقط موجـوداتي   ،تشكيكي وجود سلسلة
قابـل   و طرف بالا و پـايين قـرار دارنـد،   ميان اين د
او معلومات انسان را به سـه  . دانسته استشناخت 

 :كرده استدسته تقسيم 

ت ها در نهايت قـو  ق آنمعلوماتي كه وجود متعلَّ. 1
الوجود، عقول مفارق و   مثل واجب ؛ت استو شد

  .جواهر روحاني
ــمعلومــاتي كــه . 2 هــا در نهايــت  ق آنوجــود متعلَّ

مثل هيولي، زمان  ؛ضعف بوده و شبيه به عدم است
  .و حركت

هـا بـين دو طـرف     ق آنمعلوماتي كه وجود متعلَّ. 3
هـا، اشـكال،    مثـل انـدازه   ؛وجود قـرار دارد  سلسلة
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ها و جسم خيالي حاضر بـراي نفـس    نگها، ر طعم
  .)368: 1، ج1428صدرالدين شيرازي، (

دودة ناخت انسان را فقـط در مح ـ قلمرو ش ،او
اول و دوم را از قلمـرو   دستة سوم دانسته و دسـتة 

ترتيـب    بـدين . دانسـته اسـت  انسان خارج  يادراك
كـه بـه   ... اموري از قبيل هيولي، حركـت، زمـان و   

 ،لحاظ وجودي ضعيف بوده و شبيه به عدم هستند
ــارج   ــان خ ــناخت انس ــرو ادراك و ش ــداز قلم . ان

از قبيل  ،درك مراتب بالاي وجود چنين انسان از هم
د كه وجود و ظهـوري  الوجود و عقول مجرّ  واجب
ناتوان است دارند قوي: 

»ن گرديد كه اشيايي كه عقـول مـا   و از اين بيان مبي
: بـر دو قسـم اسـت    ،ها ضعيف اسـت  در ادراك آن

كه وجودش في نفسه ضـعيف و   قسمي به اعتبار آن
و قسمي ديگر  ، مثل هيولي؛جوهرش خسيس است

 مثل بـاري عـزّ   ،كه در غايت كمال و تماميت است
و اين دو قسم از يكديگر بـه حسـب ذات   . سلطانه

 ،و هر چه تالي هر يك باشد ... اند در نهايت دوري
الـدين   صـدر (» ر ظهور و خفا تابع آن خواهد بودد

  ).48: ب.1362شيرازي، 
  تاثبات اين محدوديدر استدلال ملاصدرا  ـ3ـ2

بنا بـر اصـل    ،دلال او براي طرح اين محدوديتاست
در . گيرد ر و وجود شكل ميمساوقت و تناظر ظهو

كـه مـلاك ادراك شـيء    ـ ظهـور    ،ملاصدرا فلسفة
. مساوق و متناظر با وجود استـ براي انسان است  

شناختي   مهم معرفت ، ما را به يك نكتةاين تساوق
يعنــي محــدوديت در درك موجــودات ضــعيف و 

از آن جهـت كـه    ،امور ضعيف. خواهد رساند قوي
از ظهور بسـيار كمـي برخـوردار     هستند،شبيه عدم 

در . بوده و لذا از قلمرو ادراكي انسان خارج هستند
كـه در نهايـت خفـا،     اين امور به دليل اين ،حقيقت

ادراكـي   ، از حـوزة تاريكي، بطلان و فسـاد هسـتند  
ي اما طرف ديگـر وجـود يعن ـ  . شوندميبشر خارج 

ادراكـي انسـان    مراتب بالاي وجود نيز از محـدودة 
ناتواني انسـان از درك ايـن امـور بـه     . خارج است

بلكـه شـدت    ؛هـا نيسـت   دليل خفـا و تـاريكي آن  
 ـ  ــور، تحصـ ــود، ظه ــت آنوج ــا   ل و حقيق ــا ت ه

ــدان هــا عــاجز  جاســت كــه انســان را از درك آن ب
همراهي نفس با ماده موجـب   ،در حقيقت. سازد مي

و او را از درك امـوري كـه داراي    ضعف آن شـده 
ت نـور  زيرا شد ؛سازد وجود قوي هستند ناتوان مي

بر قواي ادراكي نفس غلبه كـرده و آن را   ،اين امور
الـدين   صـدر (سـازد   مـي از ادراك اين امور نـاتوان  

  ).290: 3، ج1428شيرازي، 
 :نزديكي به واجب بالـذات و ممتنـع بالـذات   ـ 4ـ2

  عامل محدوديت در شناخت
ــدرا    ــه ملاص ــاتي ك ــي از توجيه ــراييك ــات  ب اثب

ادراك مراتـب ضـعيف و قـوي وجـود     محدوديت 
بالـذات و    هـا بـه ممتنـع    نزديكـي آن  ه،دمطرح كـر 

 ،اساساً امور ضعيف وجـودي . واجب بالذات است
بالـذات نزديـك    از آن جهت كه به عـدم و ممتنـع   

در . از قلمــرو ادراك بشــر خــارج هســتند ،هســتند
علـم   ،صـدرا  كه در فلسـفة به اين، با توجه حقيقت

ــف    ــر اســاس آن تعري ــود اســت و ب مســاوق وج
 ،)232: 3، ج1428صـدرالدين شـيرازي،   ( 3شود مي

بالــذات كــه در نهايــت دوري از وجــود و   ممتنــع
صــدرالدين (ســت در نهايــت خفا ،حضــور اســت

ــيرازي،  ــر آن) 237: 1، ج1428ش ــه آن  و ه ــه ب چ
 ـ ،نزديك است اريكي محكوم به حكم آن در خفا، ت

و هـر چيـزي كـه بـه ممتنـع      «: و عدم ادراك است
در حكـم محـدوديت ادراك بـه آن     ،نزديك باشـد 
و آن  ،مثـل هيـولاي اولـي، حركـت     ؛نزديك است

ــبيه آن  ــه ش ــايي ك ــت چيزه ــدرالدين (» دو اس ص
  ).367: 1، ج1428شيرازي، 

در مراتب بالاي وجود نيز نزديكي به واجـب  
ــت   ــدوديت در ادراك اس ــب مح ــورد . موج در م
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 ت ظهوربر خلاف مراتب پايين وجود، شد ،واجب
ادراكـي مـا موجـب عـدم      و فيضان و ضعف قـوة 

طور كه در مورد مراتـب پـايين     همان. ادراك است
بـه همـين    ،كـرد  وجود و ممتنع بالذات صـدق مـي  

بـه دليـل    ،ب نزديـك اسـت  ترتيب هر چه به واج ـ
ت ظهور و فيضان از قلمرو ادراكي بشر خـارج  شد

 ،ل تعالي نزديك اسـت و هر چيزي كه به او«: است
» يك استدر حكم محدوديت ادراك نيز به آن نزد

 ،در نتيجـه ). 367: 1، ج1428الدين شيرازي،  صدر(
موجودات واقع در دو سوي بـالا و پـايينِ سلسـله    

 .رو ادراكي بشر خارج هستنداز قلم ،مراتب وجود

عبارات ملاصدرا  آنچه گذشت، بيان مجموعة
ــر دو طــرف  در تشــريح محــدودي ت شــناخت ه

 ،صــدرالمتألهين. تشــكيكي وجــود اســت سلســلة
     بـه  نيـز   علاوه بر ايـن عبـارات، بـه طـور خـاص

ه مرتب ـهر يـك از ايـن دو   محدوديت در شناخت 
خـاص  ابتـدا بـه بررسـي عبـارات     . پرداخته است

شـناخت مراتـب بـالاي     را دربارة محـدوديت صد
را در او  پردازيم و سپس عبارات خاص وجود مي

مورد شناخت مراتب پايين وجود  باب محدوديت
  .دهيم تحقيق قرار مي

  محدوديت در شناخت مراتب بالاي وجودـ 3
به بحث دربارة محـدوديت   به طور خاص ،ملاصدرا

شناخت مراتب بالاي وجـود پرداختـه اسـت؛ البتـه     
بيشــتر بــر بحــث  ،بحــث او در بــاب ايــن موضــوع

اقتضـاي  است و به شناخت خدا متمركز  تمحدودي
در اينجا نيـز بـه محـدوديت انسـان در      ،اين رويكرد

  .اي نشان خواهيم دادشناخت خدا توجه ويژه
  خدات در شناخت محدوديـ 1ـ3

تشـكيكي   ترين وجود در سلسـلة  ترين و قويبالا
تـرين   يكـي از مهـم  . اسـت  حضرت حـقّ  ،وجود

هايي كه ملاصدرا براي معرفت بشـري   محدوديت
 بـر نـاظر   ،كند قائل است و پيوسته بر آن تأكيد مي

بـه تقريـب در    ،صـدرا . اين مرتبه از وجود اسـت 
 »اسـفار «تمام آثار خود از قبيل مجلدات گوناگون 

ــد( ــيرازي، صـ ؛ 368و  90: 1، ج1428رالدين شـ
 »مبـدأ و معـاد  «، )79: 6؛ همان، ج298: 2همان، ج

ــدرالدين شــيرازي،  ( تفســير «، )48: ب.1362ص
، )415: 1375صدرالدين شيرازي، ( »توحيد سورة

: 1358صـدرالدين شـيرازي،   ( »الواردات القلبيـه «
، )40: 1376صدرالدين شيرازي، ( »المشاعر«، )56

صـــدرالدين شـــيرازي، ( »نـــور ســـورةتفســـير «
ــف.1362 ــورة «، )191: الـ ــير سـ ــي تفسـ » اعلـ

بـه   ،...و ) 187: الـف .1363صدرالدين شيرازي، (
كرده استت انسان در ادراك خدا اشاره محدودي .

به مثال آينه استناد كرده و  ،عربي به نقل از ابن ،او
وقتي انسان در مـورد حقيقـت آينـه و    : گفته است

دچار  ،آن كه در اين عالم استدر موجود صورت 
 مبه طـور مسـلّ   ،شود عجز در ادراك و حيرت مي

تـر و دچـار حيـرت و     نـاتوان  ،در باب خالق خود
، 1428صـدرالدين شـيرازي،   (يشـتر اسـت   جهل ب

 ،صدرا در ذيل عناوين گوناگون). 205- 204: 1ج
كـرده  به محدوديت انسان در ادراك خـدا اشـاره   

ت صلي طـرح محـدودي  به موارد ا ،جادر اين. است
 ،وجود ، به عنوان بالاترين مرتبةدر ادراك خداوند

  .پردازيم از ديدگاه ملاصدرا مي
  تاثبات اين محدودي دلايل ملاصدرا در -3-2

ت تـرين بحـث ملاصـدرا در بـاب محـدودي      جامع
مبـدأ و  «در كتـاب   ،تعـالي   انسان در شناخت حـقّ 

: ب.1362الـدين شـيرازي،    صدر(آمده است  »معاد
ــاب). 43-50 ــن كتــ ــه ،در ايــ اي از  او مجموعــ

ك خدا ادرات انسان در ها را براي محدودي استدلال
ــت؛   ــرد آورده اس ــاًگ ــتدلال  تقريب ــام اس ــاي  تم ه
صــدرا در كتــب مختلــف خــود گونــاگوني كــه ملا

هـا بـه    اين اسـتدلال . اندجا جمع شدهآورده، در اين
  :شرح زير است
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اسـتدلال مبتنــي بــر وجــود محــض بــودن  ) 1
  :آن ت ادراك حصوليمحدوديو واجب 

فرق واجب و ماهيات ممكن در آن است كه عقـل  
امــا  ،توانــد بــه كنــه ايــن ماهيــت دســت يابــد مــي

زيـرا   ؛پذير نيست امكان يابي به كنه ذات حقّ دست
و لـذا   ،وجود محض بـدون ماهيـت اسـت   واجب 
يقتــي عــين چنــين حق. د انحــاء وجــود نــداردتعــد

آيـد   ت بـوده و بـه ادراك حصـولي درنمـي    خارجي
در منظــر ). 43: ب.1362صــدرالدين شــيرازي،  (

ادراك حصولي مخصوص امري است كه  ،ملاصدرا
امـري كـه   يعنـي   ؛د انحاء وجـود اسـت  داراي تعد

بتواند هم به وجود خارجي و هم به وجـود ذهنـي   
چنين چيزي فقط در مـورد ماهيـات   . موجود گردد

، و لذا واجب كه فاقد ماهيت است استطرح قابل 
صدرالدين شـيرازي،  (آيد  به ادراك حصولي درنمي

اگر واجب به كنه «: به بيان ديگر). 130: 1، ج1428
آيد كه موجـود خـارجي از آن    لازم مي ،ل گرددتعقّ

، موجـود ذهنـي   حيثيت كه موجود خـارجي اسـت  
ر نخواهد پس به كنه متصو ؛و اين باطل است باشد،
  4).44: ب.1362صدرالدين شيرازي، (» شد

استدلال مبتني بر ناتواني قواي ادراكـي در  ) 2
  :درك خدا

چه عقلي، چه خيـالي و چـه   ـ تمام قواي ادراكي  
در مقام درك خدا در يك رتبه بـوده و از  ـ حسي  

 ،كه احساساين از آن روست . رك خدا عاجزندد
و  كه در عالم خلق اسـت؛ گيرد  ق ميتعلّبه چيزي 

، گيرد ق ميتعلّنيز به آنچه در عالم امر است تعقل 
و عقل  پس حس ؛خداوند فوق هر دو عالم است

كـه  گفته است او در ادامه  .از آن محجوب هستند
كنـد و از روي   ر مـي مفهوم وجـود را تصـو   ،عقل

كه اگـر در   داردمبدئي  ،كند كه آن برهان حكم مي
ه صورت بتواند  اين مفهوم مي ،عقل مرتسم گردد

ليكن ارتسام اين حقيقت  ؛از آن منتزع گرددلذاته 
منتزع  پس در ماهيات، ابتدا«: ل ممتنع استدر عق

ا كند، بعد از آن معاني مصـدريه ر  ر ميمنه را تصو
مفهوم وجود  ، ابتداجاو در اين. كند از آن انتزاع مي

كنـد   كند و بعد از آن حكم مي انتزاعي را تعقل مي
صـدرالدين  ( »زع منه بالذات هستكه براي آن منت

  ).44: ب.1362شيرازي، 
3(  ت در استدلال نقضي براي اثبات محـدودي

  :درك كنه خدا
آيـد كـه    لازم مي ،آيداگر كنه واجب تعالي به عقل 

زيرا حقيقت وجـود صـرف    گردد؛ حقيقتش منقلب
كه داراي شرط سلب موضوع و شرط سلب سـاير  

موجـود در   ،شود رهر گاه به كنه تصو ،اشياء است
چنين چيـزي بـه معنـاي ايـن     . موضوع خواهد بود

؛ چه بود منقلب گردد، از آناست كه حقيقت واجب
نــين چ .يــرا حقيقــت واجــب در موضــوع نيســتز

؛ متفاوت اسـت  وضعيتي در مورد ماهيات جوهري
چنين نيست كه بايد بالفعل در ها  ريت آنجوه زيرا

ات عرضياز  ،بلكه در موضوع نبودن ،موضوع باشد
 گـردد  هـا ملحـق مـي    هاست كه در خارج بـه آن  آن
  ).44: ب.1362شيرازي، صدرالدين (

  :معلول بر علت استدلال مبتني بر عدم احاطة) 4
گفتـه  هاي ذكر شـده   بعد از بيان استدلال ،ملاصدرا

ممكن است كسـي اشـكال بگيـرد كـه ايـن       :است
ت ادراك حصولي در شناخت فقط محدودي ،دلايل

ايـن معنـي در    ؛ امـا در اثبـات  دهد نشان ميخدا را 
بـراي   ،ملاصدرا. ناتوان استمورد ادراك حضوري 

كه نشان دهد ادراك حضـوري نيـز در شـناخت     آن
 ؛بينـد  استدلال زير را تـدارك مـي   ،خدا عاجز است

محدوديت ادراك حصولي  ،هر چند كه استدلال او
اسـت بـر   استدلال مبتنـي  اين . دهد را نيز نشان مي

 ـ   وجود علاقة لزوم ق معلـوم  وجـودي جهـت تحقّ
 مقصـود ملاصـدرا از علاقـة   . شدن شيء براي عالم

اي است كـه بـين علـت و معلـول      علاقه ،وجودي
. يابد معلول وجود مي ،شكل گرفته و به موجب آن

مطابق اين استدلال، بايد بين عالم و معلوم بالذات، 
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باشـد و خـواه موجـود عينـي،      خواه صورت ذهني
اي كـه موجـب    علاقه ؛ودي حاصل باشدوج علاقة

اين امر ناشي از اين . علم عالم به معلوم خواهد شد
حقيقت است كه اگر اين علاقـه در علـم عـالم بـه     

در آن صـورت لازم   ،معلوم ضرورت نداشته باشـد 
بايد عالم  ،آيد كه هر كه صلاحيت عالميت دارد مي

  .؛ در حالي كه چنين نيستبه همه چيز باشد
بـه نحـو    علم حضوري به خدا نيز ،مبنابر اين 

ممكنـات   پـذير نيسـت؛ زيـرا علاقـة     اكتناهي امكان
معلول نسبت به علت  ـ كه علاقةنسبت به خداوند  

جـب حصـول   اي است ضعيف كه مو علاقهـ است  
زيرا وجـود معلـول از    گردد؛ علت براي معلول نمي

اگر چه بعينـه وجـود او    ،اين حيث كه معلول است
تش، ليكن وجود علت از آن حيثيـت  است براي عل
و  نيسـت  وجود او بـراي معلـولش   ،كه علت است

 ـ سـبب، علاقـة  بـه همـين   . مستلزم او نيست ت علي
معلوليت  خلاف علاقة شود، بر موجب عالميت مي

 ـ بـه طـور   . شـود  ت بـه كنـه نمـي   كه موجب عالمي
معلــول بــودن چيــزي بــراي چيــز ديگــر  ،خلاصــه

. براي ديگري است مستلزم معلوم بودن اكتناهي آن
  .واجب منتفي است چنين فرضي در حقّ

علم اكتناهي  ،به نقل از برخي حكماملاصدرا، 
و علم  كردهنسبت به شيء را منحصر به دو حالت 

دانسـته  ممكنات نسبت به واجـب را از آن خـارج   
شـود   علم به كنه حقيقت شيء حاصل نمـي «: است
 ر براي خود آن شيء يـا علـت آن شـيء؛ زيـرا    مگ

تش و بــراي علــحصــول آن شــيء بــراي خــودش 
ه غيـر از ايـن دو   مستلزم علم به كنه اسـت، و آنچ ـ 

 »حصـول بـه كنـه حقيقـت نيسـت      ،حصول اسـت 
  ).47: ب.1362صدرالدين شيرازي، (

اسـتدلال ضــمني بـراي اثبــات نــاتواني در    )5
  :شناخت خدا

 ـ  كه در ادامه خواهد آمدـ چنان ناتواني ادراك حقّ
زيرا مـا   ؛كه از سوي ماستبل ،از سوي خدا نيست

دچار ضـعف در ادراك و   ،به لحاظ همراهي با ماده
 ،از مـاده دورتـر شـويم   حال هر چـه  . ل هستيمتعقّ

 ـ تر خواهد شد و اگر ن كاملتعقل ما از آ از ي به كلّ
تـر   از آن جناب كامـل معقول ما  يابيم،مفارقت ماده 

امـا بـاز هـم    . خواهد بـود  از آنچه پيش از آن بوده
ان زيرا تـو  ؛توانيم او را به نحو كامل درك كنيم نمي

ادراك ما متناهي و خداوند نامتناهي است و متناهي 
 ،لذا غايـت معرفـت او  . متناهي احاطه نيسترا بر نا

ــه عجــز   ــراف ب ــدرالدين (و قصــور اســت اعت ص
  ).49: ب.1362 شيرازي،

6( ت ظهوراستدلال مبتني بر شد:  
هاي اصلي ملاصـدرا   از استدلاليكي  ،اين استدلال

 ؛اثبات نـاتواني انسـان در ادراك خداونـد اسـت    بر 
ت ادراك حصـولي و هـم   استدلالي كه هم محدودي

اثبـات  در اين زمينه محدوديت ادراك حضوري را 
اشراق داشـته   سفةريشه در فل ،اين استدلال. كند مي

او  ، بـر اسـاس مبـاني فلسـفة    و توسط سـهروردي 
الواح «شيخ اشراق در . ساخته و پرداخته شده است

: آورده اسـت اين استدلال را بدين ترتيـب   »عمادي
كه ما در آفتاب نظر كنيم و نور او ما را  چنان  و هم«

چنـان مـا را    كند از احاطت به جرم او، هـم  منع مي
نشايد كه حق را بدانيم و احاطت بـه ذات او مـا را   

در اين ). 143: 3، ج1380سهروردي، (» نشود رميس
ر از حكمت اشـراق  متأثّ ملاصدراشك استدلال، بي

بـه   ،در بيان ايـن اسـتدلال   ،است و به همين جهت
ـ شـارح بـزرگ شـيخ اشـراق      ـ سخنان شهرزوري  

كـرده  اشاره كرده و سخنان او را با ذكـر نـام بيـان    
  ).50: ب.1362صدرالدين شيرازي، ( است

در توضـيح ايـن اسـتدلال اشـراقي      ،ملاصدرا
آنجا كه واجـب بـه لحـاظ فضـيلت      از: گفته است

ــالاترين درجــه و در   ــة وجــود در ب ــالاترين مرتب ب
ــور ــا   ،افشــاني اســت ن ــزد م ــذا بايــد وجــود او ن ل
بينيم عكس ايـن   مي ترين اشياء باشد؛ اما چون ظاهر

فهمـيم كـه كمـال مطلـق      مـي  ،مطلب برقرار اسـت 
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ضعف نفس و دوري آن از منبـع   ، به زمينةخداوند
ظهـور، نفـس را از شـناخت     وجود و معدن نور و

 ، بـه واسـطة  اين امـر . سازد ناتوان مي حضرت حقّ
سنخ ذات نفس و مقارنت او با ماده بوده و ناشي از 

: 1، ج1428صـدرالدين شـيرازي،   (باشـد   نمي حقّ
نسبت ابزارهاي ادراكي انسان بـه   ،در حقيقت). 91
اش به نور خورشيد همانند نسبت چشمان خفّ ،خدا
نـاتواني انسـان از شـناخت     ،جهتبه همين . است
بلكـه   ؛نيسـت  ناشي از خفاي حضـرت حـقّ   ،خدا

 ــد ــي از ش ــاتواني   ناش ــور و ن ــور او و قص ت ظه
الوجـود بـه     واجـب «: ابزارهاي ادراكي انسان است

ترين موجـود   آشكارترين و روشن ،حسب خودش
ت ظهـور و اسـتيلاي آن بـر    شد ؛ اما به سبباست

و ابصـار پنهـان    از عقـول  ،قواي ادراكـي و اذهـان  
 ـ  پس حيثي .است ت ظهـور  ت خفـاي او بعينـه حيثي
  ).222: 1341صدرالدين شيرازي، (» اوست

  رازيفخر  به شبهة  در پاسخ ؛ت ادراك خدامحدوديـ 3ـ3
به اثبات اين مطلـب  » اسفار«در جلد اول  ،ملاصدرا
و بـدون  الوجود، وجود محـض    كه واجب پرداخته

اشكالاتي او بعد از اثبات اين مطلب، . ت استماهي
ختلـف از جملـه فخـر رازي بـر ايـن      كه افراد مرا 

فخـر  . نقل كـرده اسـت  اند  فلسفي وارد كرده مسئلة
گرفتـه  ين اشـكال  ، در قالب قياس اقتراني چنرازي

 وجود ضرورتاً معلوم اسـت و حقيقـت واجـب   كه 
ز بنابراين حقيقت واجـب غيـر ا   ؛باشد معلوم مي غير

ملاصدرا بـه   ،به اين شبهه براي پاسخ. وجود است
اشاره كـرده   ك حقّادرابحث محدوديت انسان در 

را نقـد كـرده و   كبراي قياس فخـر رازي   ،او. است
ك خـدا  مـا از در ادراك حصـولي  گفته اسـت كـه   

شناخت حضرت ، اما ادراك حضوري ؛ناتوان است
هـر   ؛براي ما حاصل خواهد كردتا حدودي را  حقّ

نيـز   چند كه ادراك حضوري به كنه حضـرت حـقّ  
د انحاء وجـود  با استناد به عدم تعد ،او. محال است

ادراك حصـولي را نـاتوان از ادراك    ،براي واجـب 
خدا دانسته و جميع حكمـاء را در قبـول ايـن امـر     

كه حقيقت واجب  اما اين«: خوانده استداستان  هم
وم از طريق علم حصولي صوري براي كسـي معل ـ 

امري است كه هيچ يك از حكمـا و عرفـا    ،نيست
ــه  در آن شــكّ ــر آن برهــان اقام ــا ب ي نداشــته و م

). 130: 1، ج1428صدرالدين شيرازي، (» ايم كرده
و عقل را نيز  حسصدرا بعد از ذكر اين استدلال، 

از ادراك اكتنــاهي و كامــل حضــرت حــق  نــاتوان
دا را توان احاطه به خ ،اين قوا: دانسته و گفته است

 رسـي ندارنـد؛  دسـت  نداشته و لذا به كنه ذات حقّ
و بـر آن  اسـت  زيرا معلول شـأني از شـئون علـت    

گـاه از   ما هيچدليل،  به همين. ط ندارداحاطه و تسلّ
ي و عقلي خود قادر بـه احاطـه و   طريق قواي حس

در بـاب   ،او. باشـيم  علم اكتناهي نسبت به خدا نمي
ت نسـبي در ادراك  محـدودي بـه  علم حضوري نيز 

هر چند علم حضوري واجـب   ،او. قائل استخدا 
علـم ممكـن بـه    ولي  ،به ممكنات را ممكن دانسته

ذات ممكنات دانسـته و هـر   واجب را در محدودة 
قادر به درك حضوري  ،وجود خود كس را در حد

  :خوانده استخدا 
كه ذات او براي هيچ يـك از ممكنـات بـه     اما اين«

چنـين مطلبـي درسـت     ،سـت هيچ وجه مشـهود ني 
س از ذات مقـد  ،بلكه هر يـك از ممكنـات   ؛نيست

 ،هـا  حصر و قيد او را با امكانات و جهات و سـويه 
عليه ممكـن اسـت     بنا بر آن اندازه كه براي مفاض

پـس هـر   . كنند درك مي ،كه مفيض را ملاحظه كند
به قـدر ظـرف وجـودي خـود از      ،يك از ممكنات

ه و به قدر ضعف، قصور مند شد ي ذات او بهرهتجلّ
 ماننـد؛  به او محـروم مـي    ، از احاطهو كوتاهي خود

بـا  همراهـي  و  ، به واسطة ضعف وجودممكنزيرا 
ــواد اعــدام، ــوا و م ــع وجــود دور اســت ،ق  »از منب

  ).131: 1، ج1428صدرالدين شيرازي، (
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ــة ــين تح نتيج ــي آچن ــم  ليل ــه عل ــت ك ن اس
امـل  به نحو اكتناه و به طور ك ،حضوري به خداوند

ظرفيــت  ي، بــه انــدازةنيســت و لــذا هــر موجــود
وجودي خود، شأني از شئون خدا را ادراك خواهد 

، بــراي هــيچ كــرد و درك ذات او بــه نحــو اكتنــاه
ل نيـز بـه   حتـي عقـل او   نيسـت؛  نمك ـمموجودي 

 ردرسـي نـدا  به حقيقت واجب دست يصورت كنه
صـدرالدين  (بينـد   را از پس حجاب خود مي و حقّ

  ).85: ج.1363شيرازي، 
  آند شده به توجيه ملاصدرا و پاسخ اشكالات وار ـ4ـ3

ست اشـكالي وارد  بر اين ديدگاه ملاصدرا ممكن ا
ذات واجب بسيط اسـت و  چون كه شود و آن اين
يـا   ،باشد ات و وجوه گوناگون نميمركب از حيثي

بـر اسـاس   . است معلوم بالكنه و يا مجهول بالكلّ
اين توضيح، اگر علم حضوري نفس به ذات باري 

 ـ   ،مورد قبول باشد ق بـه  اين علم الزامـاً بايـد متعلّ
. حـو اكتنـاه باشـد   واجب به ن نفس حقيقت بسيط
اگـر چـه ذات   ين اسـت كـه   پاسخ اين اشكال چن

جـزء    بسيط محـض بـوده و جـزء    اقدس خداوند
ليكن علم به آن به وسعت معلوم  ،دارد نمي رشدن ب

وجود و شـهود   ، در حوزةاي نبوده و هر شناسنده
بنابراين هـيچ مخلـوقي   . برد خود از آن نصيب مي
، بلكه هر مخلـوقي  ؛برد نمي به كنه ذات واجب پي

ذات خـود بـه شـهود     از طريق حجـاب مشـاهدة  
، 1428صدرالدين شيرازي، (گردد  مي خداوند نائل

  ).132: 1ج
دعـاي فنـاي   اشكال ديگري كـه بـر اسـاس ا   

ين است كه اگر انسـان  گردد چن عارفانه مطرح مي
وجـود او   فنا برسد، تنگنايي كـه از ناحيـة   به مقام

لـذا در آن   ؛گردد شكسته خواهـد شـد   تحميل مي
تعالي وجود   دليلي بر عدم اكتناه ذات واجب ،حال

ي و به معناي نـابود  ،پاسخ اين است كه فنا. داردن
كه   در حالي ،زيرا نابودي نقص است ؛زوال نيست

بـه همـين   . اسـت ترين مقامات عرفان فنا از عالي
بلكه آن  ؛دانند اهل عرفان فنا را نابودي نمي دليل،

ــ را عــدم التفــات بــه ذات خــود و توجبــه  ه تــام
 با اين توضيح معلوم. اندمعرفي كرده حضرت حقّ

گردد كه عـارف در مقـام فنـا نيـز همـواره در       مي
حجاب تعيحجـاب  ت خود بـاقي اسـت و   ن و اني

كـه حكمـي    شـود  گونه مرتفع نمي  هرگز بداناو، 
فنـا نيـز علـم    در حالـت   پس. براي آن باقي نماند

صدرالدين (نيست  نمكماكتناهي به حضرت حق 
  ).132: 1، ج1428شيرازي، 

  ت غيبي ذات حقّهويـ 5ـ3
و در جلد دوم  »النائمين ايقاظ « ، در رسالةملاصدرا

كـرده  موجودات را به سـه دسـته تقسـيم     ،»اسفار«
ق و وابستگي خود تعلّ موجودي كه به غير )1: است
 ـ ) 2. ندارد ق و وابسـته بـه غيـر    موجودي كـه متعلّ
صــدرالدين شــيرازي، (وجــود منبســط  )3. اســت
غيبي ت هوي ،او). 367: 2، ج1428همو، ؛ 5: 1361

اول دانسته و در باب آن  را مصداق دستة ذات حقّ
  :گفته است

»موجودي است كـه وجـود آن    ،ت غيبي حقّهوي
. د نيسـت ي مقيق نداشته و به قيد خاصبه غير تعلّ

ت غيبـي، غيـب   تحت عنوان هوي ،او در نزد عرفا
ــناخته    ــديت ش ــق و ذات اح ــب مطل ــه، غي الهوي

ن تبـار لا تعـي  اع  تعـالي بـه   ذات حـقّ  ،او. شود مي
 ،او. گردد است و تنزيه صرف به اين مرتبه باز مي

 ،كسي است كه اسم، رسم و صفتي نداشته و به او
 ـ صـدرالدين  (» گيـرد  ق نمـي معرفت و ادراكي تعلّ

  ).5: 1361شيرازي، 
گونه علم و معرفتي به اين   هيچ به باور صدرا،

 ـ گيرد ميق نمرتبه تعلّ ه اسـم و رسـمي   و هـيچ گون
زيرا هر چيزي كه داراي اسم  وجود ندارد؛ براي آن

ق معرفت و ادراك و خبـري  و رسم و صفت و تعلّ
ي است كـه در عقـل و وهـم موجـود     مفهوم ،باشد
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جهول مطلـق  غيب و م ،كه خداوند  در حالي است؛
مفاهيم موجود در عقل و  است و مفهومي از جمله

، چيـزي بـه معرفـت و    از سوي ديگـر . وهم نيست
ق و وابستگي به غير داشـته  د كه تعلّآي ميادراك در

قبل از تمام اشـياء بـوده و    ،كه خدا  در حالي ؛باشد
سبب، هيچ راهي براي به همين . نياز مطلق است بي

، 1428صدرالدين شيرازي، (ود ندارد وج ادراك او
ملاصـدرا توضـيح داده اسـت     ،در ادامه ).367: 2ج

غيبـي  ت قادر به شهود و درك هوي انسانيكه هيچ 
فقـط از طريـق    نيست و شـناخت او،  حضرت حقّ

  .آثار و مظاهر آن ممكن است
ت مراتب گوناگون معرفت به خدا و محـدودي ـ 6ـ3

  ها در شناخت آن
ويـژه در   در آثـار گونـاگون خـود و بـه      ،ملاصدرا

معرفت خدا را  ،»الالهيه المظاهر «و  »الغيب مفاتيح «
: د.1363ي، صدرالدين شـيراز ( داند بر سه مرتبه مي

  ):8-7: تا همو، بي؛ 51
هـاي   كه در بخـش  چنان  : معرفت ذات حقّ) 1

 معرفت ذات حـقّ  ،قرار گرفتقبل نيز مورد بحث 
 ،اين مرتبـه . پذير نيست ويژه به نحو اكتناه امكان  به

 ـ  ؛دورترين مرتبه از ذكر و فكـر اسـت   ت زيـرا هوي
ت نـور و وجـود   واجب بسيط بوده و به لحاظ شد

ص و عـين تشـخّ   ،حقيقـت واجـب  . متناهي استنا
تعي   ن است و لذا مفهوم، مثـل، مشـابه، ضـد حـد ، ،

سبب، عقل راهي به به همين . برهان و شاهد ندارد
ر در ذات خدا نهي شـده  از تفكّ ادراك آن نداشته و

بـه   صـرفاً  ،در مـورد ذات حـقّ  نيـز   »قـرآن « .است
  .تقديس و تنزيه پرداخته است

توان گفت تأكيـد ملاصـدرا بـر     ميدر مجموع 
بيشـتر بـر ادراك كنـه و     ،ت ادراك انسـان محدودي

ي نيست كـه  شكّ«: متمركز است ذات حضرت حقّ
بـراي علمـاء بالكنـه معلـوم      ،حقيقت واجب تعالي

 »به هيچ وجه معلوم نيست ،نبوده و براي غير علماء
بــه تعبيــر ). 63: 6، ج1428صــدرالدين شــيرازي، (

، ما كنه ذات حقّ را »اسفار«هشتم  ملاصدرا در جلد
و فقط به خواص و لوازم او، آن هم  كنيمدرك نمي

سي داريـم  ردست ،خواص و لوازم اضافي و سلبي
  از همـين ). 236: 8، ج1428صدرالدين شـيرازي،  (

ــي از محقّ  ــه برخ ــت ك ــر روس ــان معاص ــدق  ، مانن
دربـارة   ، هنگامي كه به بحثآزادپناهي خسروپناه و

نسان در ادراك خدا از ديدگاه ملاصدرا ت امحدودي
 ـ    تنها مرتبـه  اند،پرداخته ي از اي را كـه بـه طـور كلّ

ـ اعم از ادراك حضوري و حصولي  ـ ادراك انسان  
 ذات و كنـه حضـرت حـقّ    اند مرتبـة دانستهخارج 
  ).320: 1388آزاد، خسروپناه و پناهي( است

ملاصـدرا درك ايـن   : معرفت صـفات حـقّ   )2
تـر   تر و مجال معرفت را در آن وسـيع  مرتبه را آسان
اي هستند كه  زيرا صفات، مفاهيم عقليدانسته است؛ 

در فقـط  تفـاوت  . باشند خدا و ماسوا مشترك ميبين 
مصداق ذاتي اين صفات در  ،اين است كه در واجب

ـ نهايت شد  ولـي در ماسـوا    ؛ق داردت و ظهـور تحقّ
رغم وجود ايـن مطلـب، معرفـت     يعل. چنين نيست

و «: دشـوار اسـت   ،هـا  و به ويژه برخي از آن ،صفات
دشواري شديدي در معرفت صفات وجـود دارد بـه   

جز  ،مثل كلام ،اين علت كه معرفت برخي از صفات
و  ؛پــذير نيســت بــراي اهــل بصــيرت ثاقــب امكــان

چنين سمع و بصر و استواي بر عرش و ابـتلاء و   هم
 ــ ــر آن را جــز راس ــيغي ــم نم ــن خون در عل » دشناس

  ).8: تا صدرالدين شيرازي، بي(
هـر چنـد   ه به اين نكته ضرورت دارد كه اشار

ل صدرالمتألهين شناخت مفهـوم صـفات يـا حـداق    
امـا بـا ايـن     پـذير دانسـته   برخي از صفات را امكان

او شناخت حقيقت و واقعيت اين صـفات را   ،حال
 ،بنـا بـر توحيـد صـفاتي     ،او. خوانده استناممكن 

تنها چيزي كه از صفات براي ما حاصل  :گفته است
ت صفات قدسي اما عيني ؛هاست مفهوم آن ،شود مي

ها نيست، بلكـه بـه ايـن حقيقـت      ه مفهوم آنمتوج
  گردد كه به ازاي اين صفات، حقيقتـي متعـالي   ميبر
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وجود دارد كه به چنگ فهم و حصر عقـل و وهـم   
). 324: 1ج ،1428ين شـيرازي،  صدرالد(آيد  نمي در

 حقيقــت صــفات ،بــه همــين علــت اســت كــه او 
الكنـه   را مجهول... گوناگون خدا از قبيل وحدت و 

وحدت ديگري اسـت   ،وحدت خدا«: دانسته است
» كــه همچــون ذات خــدا، كنــه آن مجهــول اســت

  ).221: 1341صدرالدين شيرازي، (
فت شناخت معر ،صدرا: معرفت افعال حقّ )3
ه بـه  اما با توجتعالي را ممكن خوانده؛   اريافعال ب

كامل  ، احاطةو ذات حقّمرتبط بودن آن به صفات 
  :دانسته استبه تمام آن را از توان انسان خارج 

و اما معرفت افعال دريـايي اسـت كـه اطـراف آن     «
به قدر توان شناي  ،بسيار وسيع بوده و هر شخصي

ــنا   ،خــود ــواج آن ش ــرده و در ام در آن خــوض ك
آن دسـت   به همـة  هيچ وقت ،اما هيچ كس. كند مي

بـه معرفـت    ،زيـرا معرفـت افعـال    ؛نخواهد يافـت 
كـه معرفـت صـفات بـه      چناناست، صفات مرتبط 

در عالم وجود نيـز جـز   . معرفت ذات مرتبط است
صــدرالدين شــيرازي، (» تذات و صــفات او نيســ

  ).8: تا بي
تـرين بحـث    ترين و روشـن  يعوس ،در مجموع

ــب   ــاب محــدوديت در ادراك مرات ملاصــدرا در ب
ير امـور  سـا . در مورد خدا آمده است ،بالاي وجود

بـه   ،تشـكيكي وجـود  مطرح در اين سوي سلسـلة  
ان مـورد بحـث   دچن ـ ، جهت محـدوديت ادراك آن 

ملاصدرا نبـوده و سـخنان او در بـاب محـدوديت     
ت كـه در  ر به آن مواردي اس ـمنحص ،ها شناخت آن

البته لازم به ذكر است . ذكر گرديد بخش دوم مقاله
 ،كه وقتي از محدوديت ادراك خدا و عقول مجـرد 

 ،آيد مي ، سخن به ميانبه عنوان مراتب بالاي وجود
ها و  ت در شناخت اكتناهي ذات آنمقصود محدودي

گـر  سـت و ها ت و حقيقت آناحاطه نسبت به هوي 
آثـار و   طريق افعـال، اين امور از شناخت نسبي  ،نه

لـذا ملاصـدرا در عـين    . ممكن اسـت ها آنصفات 

 كه شناخت نسبي عقول مجرّد را ممكن دانسته،اين
ها را به جهت شناخت اكتناهي و احاطه نسـبت   آن

معرفي هاي معرفت بشري  به ذات، جزء محدوديت
  .  كرده است

  ت در شناخت مراتب پايين وجود   محدوديـ 4
، به بحث دربارة لبه طور جداگانه و مفص ،ملاصدرا
پرداختـه  شناخت مراتـب پـايين وجـود    ت محدودي
ه و هيولي، حركت، زمان، قـو  ،به صراحت ،او. است

نامتناهي را جزء مراتب پايين وجود محسوب كـرده  
 ،داراي وجود ضـعيف  يها را به عنوان موجودات و آن

 .كرده استهاي معرفتي بشر معرفي  جزء محدوديت
جـا  متوقف نمانده و حتي تا بدان حدالبته او در اين 

كه به نحوي بـا مـاده و    را اموري رفته كه كليةپيش 
بـه نحـوي    ي همراه هستند و به ويـژه اجسـام،  هيول

. دانسته اسـت ملحق به حكم محدوديت در شناخت 
اجسام نه بـه صـورت بالفعـل و نـه بـه       :گويد او مي

معلـوم شـدن را   شـأن و شايسـتگي     ،صورت بـالقوه 
. هاي معرفت بشري هستند نداشته و جزء محدوديت

تـوانيم اجسـام را    ما از طريق ادراك حضـوري نمـي  
وجود ادراكـي نـوري    ،زيرا اجسام مادي ؛درك كنيم

يابنـد و  ، نزد عالم حضور نمينداشته و از اين جهت
ادراك حضوري بـه اجسـام   . آيند نميبه ادراك او در

هـا   زيـرا حضـوري بـراي آن    ؛گيـرد  نميمادي تعلق 
ر بيشـت «: به ادراك حضوري دربيايند ر نيست تامتصو

. اقوام از مطلبي كه مـا اثبـات كـرديم غافـل هسـتند     
ماديات و ظلمات نزد هيچ كسـي   ،مطابق اين مطلب

خـود انكشـافي   ها در نـزد مبـادي    آن. حضور ندارند
ها  صل به آناي كه متّ انوار علمي ندارند جز به وسيلة

 ه وسـيلة ها بوده و ب ، در حقيقت تمام ماهيت آنبوده
، 1428صـدرالدين شـيرازي،   (» اند شدهها موجود  آن
  ).145- 144: 6ج

ن است كـه فقـط يـك راه    ديدگاه آ  نتيجه اين
ادراك  مانـد و آن  ين اين امور باقي مـي براي درك ا
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از اجسام مادي صرفاً  ،ترتيب  بدين. با واسطه است
آمـده و خـود   ادراك مـا در طريق صورت خود بـه  

اجسـام   ،به بيـان ديگـر  . ها مدرك بالذات نيستند آن
علـم نبـوده و    مادي به صورت لذاته جـزء مراتـب  

 ،وجود اين موجودات مـادي «: وجود ادراكي ندارد
رد كـه در سـخن   هيولاني ظلمـاني قـرار دا   در مواد

و مـا آن  «: چنين به آن اشاره شده اسـت  پروردگار،
يعنـي بـه    ؛»كنـيم  ن نـازل نمـي  معـي  ةرا جز به انداز

هـا در قـواي    ارتسام صور قدريه معلـوم آن  واسطة
كـه   چنـان  پس آيا اين از مراتب علم است، . ادراكي

كـه ايـن ظـنِ    اين اسـت   شود يا نه؟ حقّ گمان مي
پس ايـن وجـود، وجـود     فاسد و وهمِ باطل است؛

بـر آن برهـان اقامـه    نيـز  كه ما چنان ، ادراكي نيست
  ).251: 6، ج1428صدرالدين شيرازي، ( »كرديم

در جلـد اول   مقصود ملاصدرا از اين عبارت،
هنگام تقسيم معلومات انسان بـه سـه    و به» اسفار«

در بـاب   ، به هنگام بحـث او. گردد دسته روشن مي
ه بين مراتب بالا و پايين سلسلة تشـكيكي  اموري ك

خلاف مراتب بالا  ها بر  و درك آن وجود قرار دارند
: ه استاين تعبير را به كار برد ،پايين ممكن است و
گروهــي هسـتند كــه بــين   موجــودات و از جملـة «

ــد   ــرار دارن ــود ق ــايين وج ــالا و پ ــب ب ــل  ،مرات مث
موجودات مادي نزد گروهي و مثل اجسامي كه در 

زيرا جسم تا زماني كه صورت آن  ؛خيال ما هستند
» نيسـت  نمك ـم، علـم بـه آن   به نحوي جدا نشـده 

 ،اين تعبير). 368: 1، ج1428صدرالدين شيرازي، (
ملاصـدرا در بـاب    بيان كننـدة ديـدگاه ويـژة    عملاً

كـه در   چنـان او، . ادراك جسم و امور مـادي اسـت  
كننـدة   ـ كـه بيـان  با ديدگاه قـوم    ،عبارت بالا آمده

ادراك  ـ در زمينـة ديدگاه بسياري از فلاسفه اسـت   
و اجسـام  اجسام و موجودات مادي مخالفت كـرده  

 ـ ، شايسـتة را به لحـاظ ضـعف وجـودي    ت معلومي
آن چيـزي كـه مـا درك     ،در حقيقت. ندانسته است

قائم به نفس است كه نفس،  اجسام خيالي ،كنيم مي

از طريـق ابـداع بـه     ،هنگام مواجهه با امور مادي به
بـه   ،اجسام مادي .استكمك فيض خداوند ساخته 

ت به خودي خود و به صـور  ،دليل ضعف وجودي
 نبـوده و در حقيقـت،   لذاته براي ما قابـل شـناخت  

  5.معلوم بودن را ندارندشايستگي 
بـه توضـيح    ،»اسفار«در جلد هشتم  ،ملاصدرا

صـورت را بـه    ،او. پرداخته استبيشتر اين مطلب 
دو قسم صورت مادي و صورت غيـر مخلـوط بـه    

لم را صرفاً مخصـوص صـور   ماده تقسيم كرده و ع
است كه صور چنين آن دليل . دانسته است نوع دوم 

 ـ   ،مادي دارد و  دارجهـت و  ز،وجـود منقسـم، متحي
متحّد و با ماده و هيولي است ه ها عين قو فعليت آن

، بـه دليـل ضـعف وجـودي     ،ايـن صـور  . باشند مي
كسراب بقيعـة يحسـبه الظمئـان    « مصداق تأويلي آية

باشـند و فاقـد   مـي  »حتي إذا جاءه لم يجده شيئا ماء
ايـن امـور بـه     ي،ين روبـد . اكي هسـتند وجود ادر

 ـ  ،لحاظ وجود خـارجي خـود   ل و محسـوس، متخي
علـم   ها همچـون نبـود   ت آنمعقول نبوده و معلومي

  ).287: 8، ج1428صدرالدين شيرازي، (است 
  تمبناي طرح اين محدودي :تعريف معرفت ـ1ـ4

بررسـي كنـيم،   ملاصدرا نظر از را اگر تعريف علم 
وي، كه طـرح ايـن محـدوديت توسـط     يابيم درمي

شناختي او سـاخته و    كاملاً بر اساس مباني معرفت
، محـدوديتي كـه   در حقيقـت . پرداخته شده اسـت 

ــراي ادراك مــاده و اجســام قائــل اســت   ،صــدرا ب
 كـه در  چنـان . ت ناشـي از تعريـف اسـت   محـدودي

ملاصدرا علم را به وجـود   ،ها آمده است نوشت پي
ن تعريفي مستلزم آن است چني. گرداند ميصوري بر

ت نبـرده و يـا بـه شـد    اي از وجـود  كه آنچه بهـره 
 ـ ،مخلوط به عدم است خـارج  ق علـم  از قلمرو تعلّ

 ودات موجود در طـرف پـاييني سلسـلة   موج. گردد
از قبيل هيـولي، حركـت، زمـان،    ـ تشكيكي وجود  

مثـل مقـدار و    ،ها اجسام و حتي برخي عوارض آن
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زيـرا ضـعف    ارنـد؛ دـ دقيقاً چنـين وضـعيتي   عدد  
است كه نزديك بـه   وجودي اين امور تا به آن حد

  :ق علم را ندارندو لذا شايستگي تعلّ عدم هستند
پس دانسته شد كه وجـود چيـزي اسـت كـه بـا      «

گردد و نهايت ضـعف   ت و ضعف مختلف ميشد
از بـاب هيـولي و    ،وجود اين است كه آن وجـود 
ز بـر  ج ـ ،و اسم علم. حركت و مقدار و عدد باشد

ــلاق    ــه از جــنس صــورت اســت اط وجــودي ك
و لذا بر وجودي كه از باب ماده اسـت   ؛گردد نمي

با آن مخلوط است و جوهر آن در پوشش  و آنچه
صـدرالدين  (» گيـرد  يق نمتعلّ ،ماده مستغرق است

  ).67: 8، ج1428شيرازي، 
 ابراين معلوم نبودن اجسام بـه سـبب نحـوة   بن

ــود آن ــتها وجـ ــ سـ ــا  آنت و از ذات و هويـ هـ
هـا،   سـام و احـوال آن  اج ،در حقيقـت . خيـزد  برمي

و دارند وجودي مخلوط به اعدام و حجب ظلماني 
ــت و   ــرت و جمعي ــدم، وحــدت و كث وجــود و ع

ها با هم همراه هسـتند و بـه همـين     در آن ،جدايي
 ،انع خــارجي، بــدون نيــاز بــه هــر گونــه مــجهــت

بنـابراين منـع از   . شايستگي معلوم بودن را ندارنـد 
و مـاده و   ناشي از داشتن محـلّ  ،جات در اينميمعلو

ناشــي از همراهــي بــا ملابــس و غواشــي بيرونــي 
وجود ايـن اشـياء    ؛ بلكه ناشي از خود نحوةنيست
ي ضـعيف و  وجود اين اشياء بـه حـد   نحوة. است

گي معلـوم بـودن را   مشوب به عدم است كه شايست
  .هاست ، حجاب آنها وجود آن نداشته و نحوة

  تاثبات اين محدودي ي ملاصدرا درها لاستدلاـ 2ـ4
ايـن  در ذيـل  و  »اسـفار «در جلـد هفـتم    ،ملاصدرا

اعم از عقول، نفـوس،  ـ بحث كه جميع موجودات  
داراي حيــات، علــم، ـ اجســام و اعــراض    صــور،

، به بحث دربارة خفاي ماده و قدرت و اراده هستند
ادراك او در باب محدوديت . اجسام پرداخته است

ماده حتي براي خود، وجـود  چون  :است گفتهماده 

به طريق اولي از غيـر خـود نيـز     ،و حضوري ندارد
از ذات خود  ،پس ذات ماده«: غايب و مخفي است

ذاتـش   ؛ زيرا ذات او از ذاتش به واسطةپنهان است
كـه شـيئي بـه     ، چه رسـد بـه ايـن   در حجاب است

اشـد يـا   از خودش در حجاب ب ،شيء ديگر واسطة
نزد شيء ديگر و از شيء ديگـر   ،خودش به واسطة

: 7، ج1428صــدرالدين شــيرازي، (» فــي باشــدمخ
 او براي اثبات محـدوديت در  ،در ادامه ).208-209

هـا بـراي    ادراك اجسام مادي و عدم شايسـتگي آن 
  :ارائه كرده استهاي زير را  استدلال ،ق علمتعلّ

امتداد و انبسـاط جسـم در مكـان و افتـراق     ) 1
دليل  ،ز آنگر به لحاظ وضع و حياجزاي آن از يكدي

دانـيم كـه    زيرا ما مـي  اول ملاصدرا بر اين امر است؛
 ، همـان نحـوة  وجود جسم در وضـع و حيـز خـود   

جسم در وضـع   يلذا اختلاف اجزا .وجود آن است
ــان اخــتلاف اجــزاي آن در وجــود و   ،و مكــان هم

، اجــزاي جســم بــه ترتيــب  بــدين. تشــخص اســت
ه بـا  همرا ،ها كه حضور هر يك از آن ندستاي ه گونه

م ذات و اجزايـي كـه مقـو    عدم ساير اجـزاء اسـت؛  
 ـ  ــوجـود آن و محصـل ماهي  صــالي آن ت اتّت و هوي

ــو . ندســته ــابراين ذات جســم متق ــدام و بن ــه اع م ب
ست و از خود و غيرش مخفـي و پنهـان   ها ا حجاب
  ).209- 208: 7، ج1428صدرالدين شيرازي، (است 

ل و د طبيعـي و تبـد  ت تجـد از جه ،جسم )2
جسـم  . همچون آب جاري است ،سيلان در وجود

دائماً در حال حركت بوده و آن به آن تغيير يافته و 
بـه   ،در هر لحظـه  سبب، ؛ و به همين يابد ق ميتحقّ

صدرالدين شيرازي، (گردد  مي نحو متفاوتي حادث
  ).209: 7، ج1428

هـا آن اسـت كـه مـاده و      نتيجة ايـن اسـتدلال  
و به عنوان مراتب پـايين  دارند خفاي ذاتي  اجسام،
  .در ادراك هستندحكم محدوديت  مشمول ،وجود

  



 21                                                                             محدوديت در شناخت مراتب بالا و پايين وجود از ديدگاه ملاصدرا

  گيري يجهنت
معرفــت بشــري را همچــون وجــود او  ،ملاصــدرا

    ت محدود دانسته و بـر پـذيرش و قبـول محـدودي
هـاي   محـدوديت  ،او. كرده استمعرفت بشر تأكيد 

ايـن  . گوناگوني براي معرفـت بشـري قائـل اسـت    
در فضـاي اصـول و تعـاليم اساسـي      ،ها محدوديت

در شناخت هـر   ،ها او شكل گرفته و فهم آن فلسفة
هاي فلسفي ملاصـدرا بسـيار مـؤثر     چه بهتر انديشه

 ،ي صــدراشــناخت  يكــي از اصــول هســتي . اســت
ــكيك  ــت در تش ــود اس ــي  . وج ــدرا نگرش ملاص

تشكيكي به وجـود و هسـتي داشـته و موجـودات     
ــاگون ــلة   گون ــن سلس ــاگون اي ــب گون  را در مرات

يجة اين نگرش تشـكيكي  نت. دهد تشكيكي قرار مي
دو طـرف بـالايي و    ،ن است كه وجـود و هسـتي  آ

تشكيكي  در طرف بالاي سلسلة. كند يدا ميپاييني پ
د قرار داشـته و در طـرف   عقول مجرّو  ، خداوجود

هيولي، اجسام، حركت، زمان، نيز پايين اين سلسله 
تــرين  يكــي از مهــم. متنــاهي قــرار دارنــدناو  هقــو

براي معرفـت بشـري    هايي كه ملاصدرا محدوديت
محدوديت در شناخت اين دو طرف  در نظر گرفته،
 ،طرح اين محدوديت از ديدگاه صدرا. وجود است

به طور كامل بر اساس مباني معرفت شـناختي او و  
بـر اسـاس تعريـف او از معرفـت شـكل       ،به ويـژه 

معرفـت را بـر اسـاس وجـود      ،راملاصـد . گيرد مي
خوانـده  تعريف كـرده و آن را مسـاوق بـا وجـود     

بر اساس اين تحليل از معرفـت، موجـودات   . است
ضـعف   ، بـه سـبب  واقع در مراتـب پـايين وجـود   

 ،و موجودات واقع در مراتب بـالاي وجـود   ؛وجود
، از ت وجود و ضعف قواي ادراكـي مـا  قو سبببه 

  .محدودة شناخت بشر خارج هستند
ت صدرالمتألهين گـاه محـدودي  در اين بحث، 

در شناخت مراتب بالا و پايين وجود را با هم مورد 
محدوديت معرفت بـه  گاه صرفاً  و اده؛بحث قرار د

و در  ه؛دتب بالاي وجود را مورد توجه قـرار دا مرا
شـر در  نيز فقط بـه محـدوديت معرفـت ب   مواردي 

 ،او. شناخت مراتـب پـايين وجـود پرداختـه اسـت     
 ـم وقـوع محـدوديت در معرفـت    ي بـراي  لاكي كلّ

 ـو بر اساس آكرده  بشري ارائه ه ن ملاك و با توج
به توجيه و اثبـات   ،شناختي خود  به مباني معرفت

محدوديت شناخت مراتـب بـالا و پـايين وجـود     
  .اقدام كرده است
محـدوديت  ، به هنگام بحـث دربـارة   ملاصدرا

بحـث  ، بيشـتر بـر   در شناخت مراتب بالاي وجـود 
. ه اسـت دمحدوديت در شناخت خـدا متمركـز ش ـ  

بـيش از   ،ملاصـدرا  كه در فلسـفة شايد بتوان گفت 
ادراك خـدا  در  ي در باب محدوديتهر چيز ديگر

 ،در كتب گوناگون خـود  ،او. سخن گفته شده است
هاي فراواني  به اين محدوديت اشاره كرده، استدلال

ده و هت محدوديت در ادراك خدا فـراهم كـر  جرا 
بـراي معرفـت خـدا در نظـر     را راتب گونـاگوني  م

ايــن بحــث، بيشــترين تأكيــد او در . گرفتــه اســت
. اسـت ر ادراك اكتناهي ذات خداونـد  محدوديت د

ادراك حضـوري را از  هم ادراك حصولي و هم  ،او
موجـودات را   اكتناه ذات خدا عاجز دانسته و همـة 

خوانـده  در حجـاب   ،در شناخت اكتناهي ذات حقّ
وجودات واقع در مراتـب  م ، حكم بقيةصدرا. است

از قبيل عقول مجرده را نيز ملحق بـه  بالاي وجود، 
انسـان را در شـناخت   عجـز  حكم واجب دانسته و 

  .تبيين كرده استها  كامل آن
محـدوديت در شـناخت مراتـب    اما در بـاب  

برخي امور از قبيـل هيـولي،   ملاصدرا پايين وجود، 
بـه   ،بـه صـراحت  حركت، زمان، قوه و نامتناهي را 

عنوان مراتب ضعيف و داني وجود معرفي كـرده و  
هاي معرفـت بشـري ذكـر     ها را جزء محدوديت آن

ها را جزء امور  در باب اجسام نيز او آن. كرده است
ها را  معرفي كرده و نحوة وجود آنالوجود   ضعيف
بحـث او در بـاب   . دانسته استق علم نتعلّ شايستة
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 بر مبـاني معرفـت   لاًكام ،محدوديت ادراك اجسام
ــودي او از     ــف وج ــژه تعري ــه وي ــناختي او و ب ش

  .مبتني استمعرفت 
 صـدرا ملاتي كه ترين محدودي مهم ،در مجموع

محـدوديت در  براي معرفت بشري در نظر گرفتـه،  
طـرح  . شناخت مراتب پايين و بالاي وجـود اسـت  

نشان از نگـرش   ،اين محدوديت از سوي ملاصدرا
ملاصدرا به معرفت بشري دارد و بيـان  يانه گرا واقع
هـاي   تسليم ديدگاه ،اين حقيقت است كه او كنندة
ت معرفت بشري را محدودي وانگارانه نشده،  جزم

  .كرده استپذيرفته و بر آن تأكيد فيلسوفانه 

  :هانوشتپي
                                                            

محدود بـودن معرفـت    ،ملاصدرا به تعابير گوناگون -1
بشري و لزوم اذعان و پـذيرش آن را مـورد تأكيـد    

بخشـي از عـالم را وجـود غيـر      ،او. قرار داده است
: 6، ج1428شــيرازي، صــدرالدين (ي ناميــده ادراكــ
 خوانده كه انتهايي نـدارد و معرفت را دريايي ) 135

منـد گـردد    تواند از آن بهـره  دي ميو هر كس تا ح
: الـف .1363، همـو ؛ 99: تا صدرالدين شيرازي، بي(

 بـه انـدازة  «مهم قيد بسيار  ،ربه طور مكرّ ،او). 214
را در تعريف فلسفه ذكر كـرده و بـا   » طاقت بشري
 ـ ،ذكر اين قيد ه به محدود بودن معرفت بشري توج
؛ 48: 1، ج1428الـدين شـيرازي،    صـدر (داده است 
به همراه برخي  ي اين تعابيرتمام). 401: 3همان، ج

بر تأكيد فراوان ملاصـدرا بـر محـدود بـودن      ،ديگر
  .دلالت داردمعرفت بشري و لزوم پذيرش آن 

ران ملاصـدرا، نـك     -2 جـوادي  : (دربارة ديـدگاه مفسـ
؛ 159-158: ، بخش چهارم از جلد اول1375آملي، 

  ).339-338: 1، ج1375مصباح يزدي، 
ــاه   -3 ــف و در جايگ ــب مختل ــدرا، در كت ــاي  ملاص ه

. گوناگون، علم را بر اساس وجود تعريف كرده است
اما طريقـي كـه   «: تعريف نهايي او از علم چنين است

كرديم، علم را عبـارت از وجـود مجـردّ از     ما اختيار
، 1428الـدين شـيرازي،    صـدر (» داند عي ميمادة وض

اي از  از آنجا كه مرجـع علـم بـه نحـوه    «). 232: 3ج
وجــود، يعنــي وجــود مجــرد حاصــل بــراي جــوهر 

» ...گـردد   شناسنده يا نـزد جـوهر شناسـنده بـاز مـي     
  ).284: 1، ج1428صدرالدين شيرازي، (

، بـه تفصـيل ايـن    »رحيق مختـوم «جوادي آملي در  -4
، 1375جـوادي آملـي،   (داده است  استدلال را شرح 

ــه . )183-182: بخــش دوم از جلــد اول مراجعــه ب
جهت فهم هـر چـه بهتـر اسـتدلال      ،توضيح ايشان

  .استمفيد  ،مزبور
فهم هـر چـه بهتـر ايـن     در تواند مي ،بيان اين نكته -5

ادراك در ديـدگاه ملاصـدرا،   مفيد باشد كـه  مطلب 
 درـ كه مخصوص درك عالم مـاده اسـت    ـ حسي  

گيـرد  ميحقيقت به صور خيالي قائم به نفس تعلق 
حتي . ق اين ادراك نيستندمتعلَّ ،و خود اجسام مادي
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از گاه به صراحت ادراك عـالم اجسـام را    ملاصدرا

صور ادراكي از مبادي عـالي دانسـته و    طريق افاضة
معلـوم   عالم را به صورت بالذات شايستة خود اين
 ـ «: دانسته استشدن ن ترتيـب    دينبلكه احسـاس ب

نـوري   ،شود كه از واهب صورت ادراكي حاصل مي
افاضه شده و بـدين وسـيله ادراك و شـعور بـراي     

 حـس  ،پس اين صورت نوري. انسان حاصل گردد
امـا قبـل از   . بالفعل و محسوس بالفعل اسـت  كنندة 

كننده و نه محسوسي جز بـه صـورت     آن، نه حس
 امـا وجـود صـورت در مـادة    . د نـدارد بالقوه وجـو 
ــه    ،مخصــوص ــورت ك ــان آن ص ــدات فيض از مع

» باشـد  كننـدة بالفعـل اسـت مـي      محسوس و حس
  ).250: 3، ج1428صدرالدين شيرازي، (
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